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یت و  بحث  درکی که ما باید از   ظهور داشته باشیم، یک کمال عظیمی است که در راه است و شاید فصل اخیر کل جریان بشر

 هر کمالی که کمال نهای  در این  عالم به کمال نهای  
ً
ء است. یعنی عملا اش است، و این فصل اخیر است که تمام حیثیت شر

،  عالم باشد م  ء را او ت  و شود تعبیر فلاسفه فصل اخیر ی به سمت جریان ظهور در  دهد.  شکیل م تمام هویت شر را    ، اینرفت 

  
ً
ی شبیه قیامت است. یک حرکت استعلای  و کمالی بسیار بزرگ که طبیعتا ی ی به سمت چیر مدام به خودمان یادآوری کنیم، رفت 

که باید استعداد آن قبل از خود آن اتفاق حاصل شود. که حالا چه بحث پیشا ظهور است و چه بحث آن اقدامای  است  

ت اتفاق م افتد. حالا گاهی اوقات خودمان  افتد، و چه آن مقداری است که در موقع استقرار اتفاق مپس از حضور حضی

ها را رقم زدیم و گاهی اوقات به هر جهت جریان عالم و حن  دشمنان ما، یک اتفاقای  را ایجاد کردند که لااقل دارند  این حرکت

د و با همه  ند، گرچه این آن نیست. برای مثال، تصور اینکه کسی در یک نقطهکنتصور آن را برای ما ساده م  ای قرار بگیر

ی کهعالم صحبت کند، این تصور دیگر م ی ظهور هست آن نیست. ولی دیگر تصورش آن مقدار هم   در   شود، گرچه این چیر

 این یک فریاد بلند است، که این فر داند، طرف فکر مغیر ممکن نمی 
ً
 با چند سرعت صوت حرکت م کند مثلا

ً
کند،  یاد مثلا

خواهم بگویم  م  ای بنشیند و با کل عالم صحبت کند را ندارد. دیگر لااقل کسی این تصور را راجع به اینکه کسی در نقطه 

 اند، یعنی شاید جریان عالم این تصور را ساده کرده. تصورشان را یک مقداری خود دشمنان هم ساده کرده 

یامت گفته شده، به نوعی درباره پدیده ظهور، پیشا ظهور و استعدادمان هست. آن اس و اساش که در قیامت هرچه درباره ق

ی حکم بدن و غلبه حکم روح است. این را به عنوان یک مطلب مهم به یاد داشته باشید که مطالب   ی رفت  هست، غلبه و از بتر

مند است. هر  مند است و نه مکاننه مشمول مکان است. نه زمانمکان است؛ یعنی نه مشمول زمان است و  زمان و ی  روح ی  
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شود. م مچه شما راجع به قیامت شنیدید، به نوعی اگر امتیاز »وَامْت

، یک کاری بکند که فکر کند اگر من یک کاری  انجام نشود  حیضلذا کسی دست خدا را خط نزند من باب اینکه تمحیص و تم

ی برود جلو، وقن   بکنم که این محوصت و محوضت انجام نشود به جریان کمک کرده  . باید خود جریان طبیعی ستی ام، نه خیر
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ی هم به این معنا نیست که ما  أ یم تا همه    این  انقدر کند. جذب حداکیر ی بی  امتیازات را از بتر

ی یعنی  ند. یعنی به یک عنوان حداقلی بسنده بکنیم که همه جا بشوند. به این معنا نیست، جذب حداکیر در آن جای بگیر

ی کنیم. آنجای  
  حداکیر افراد را جذب کنی و به این سمت بیاوری، نه اینکه خطوط را کمرنگ کنیم برای اینکه جذب حداکیر
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  یک زند، قرار است که یک »خ

 م   زمینی دربیاید غیر از این زمینی 
ی

 م. کنیکه ما داریم در آن زندکی

های فلسفی را نخواندند  هایش مقدمات فلسفی درست است، شاید عزیزایی که این بحثضی کنم بعاین مقدمای  که عرض م 

یک خورده سخت به نظر بیاید، اگر سخت به نظر آمد بدانید که جایش در فلسفه محل بحث است. اگر یادتان باشد ما از 

وع این بحث گفتیم که بحث غیبت که کار همه انبیاست. اصل الغیبه، که ج زء فضائل است نه طول الغیبه، طول  ابتدای سرر

 کار غیبت  
ً
د، اصلا الغیبه محصول گناه است، ولی اصل الغیبه برای این است که شخص را از احکام ظاهر و احکام باطن بی 

این است. که برای شما و برای ما این اتفاق بیفتد که ما دیگر با شخص امام کاری نداشته باشیم، با آن منش امام و رفتار و  

 این اتفاق خوی  است  های بطویی م های ظهوری به حکم ویت ایشان کار داشته باشیم. یعنی انسان را از حکمه
ً
برد. و اتفاقا

ی گفتند اصل الغیبه محصول گناه نیست، اتفاقا غیبت جزء فضائل است، و همه انبیاء غیبت کرده که م  اند،  افتد، برای همتر

اینکه این اتفاق بیفتد. شما درگیر شخص نباشید و بگویید که من باید از این شخص اطاعت   اند برایهمه انبیاء غیبت را داشته 



کنم، این شخص و این قالب جسمی را ببینید و بگویید من دنبال این قالب جسمی هستم. بلکه همانطور که  در روایات ما  

بتوایی با شخص ارتباط برقرار   شما   اینکه  ها هست، بدونهست، بحث خورشید پشت ابر را مطرح کردند، یعنی همان موهبت

 داری با شخصیت و مرام ارتباط برقرار م
ً
. عملا ، و آن خورشید پشت ابر همه کارها را دارد انجام م کنی دهد فقط شما  کنی

ی اتفاق دارد غلبه پیدا مشخص را نمی  . اصل این اتفاق، یعنی اینکه احکام روح بر احکام بدن در همتر را؟ چون  کند. چبینی

و همه    بینید، بالاخره باید درگیر شخص بشوی، یک هیکلی هست که باید خدمت شخص برویشما وقن  شخص امام را م 

 ندارد.  این
ً
این است  کنیم ندارد.  نه اینکه تعارف م ها. اما وقن  بحث روح مطرح است، چون روح زمان و مکان ندارد، حقیقتا
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ی قرار گرفته است.  د، در همان منش جنگ صفتر جواب سوال: جنگ و کشتار یک حالت  که در منش تقویت ایمان قرار بگیر
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باشد کار فرهنک اگر لازم  کشیم، و 

ی را نصیحت مم  امام حستر
گفتند  کردند و به او مکنیم، هرجا به یک نوعی. هرجا دستور همان دستوری که هست. کسایی

گوید آنجا که آدم آن کار گفتند برو بجنگ. این که مهم نیست، مهم این است که امام چه ممام سجاد م نرو به جنگ و به ا

 جزء اصحاب است یعنی چه؟ اصحاب    را انجام بدهد. 
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ی را با این مقیاس م  ی همینطوری مقیاس م کنیم. حن  مراتب عالیه نفس خودمان  چیر ، مگر مهم  ز را نیر
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است که من بدنم آنجا بوده؟ اصلا قضیه غیبت مال این است که مهم نیست دیگر بدنم کجاست! حن  مهم نیست تقریبا

 غیبت برای این است که شما از حکم ظاهر خارج شوی. الان بدن امام کجاست؟ به من
ً
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کند،  م نشاء  اکجاست! من چه کاری با این مقوله دارم که بدن امام کجاست؟ یا حن  یک بدن دارند یا ایشان هزاران بدن دارد  

 خاصیت غیبت خارج شدن از احکام ظاهری تن است. 
ً
گوییم مدافعان حرم جزء اصحاب سیدالشهدا هستند، وقن  م اصلا

ی م اند. چیعنی در عالم ارواح اینگونه ی از بتر ی م ون در عالم ابدان همه چیر خوانید  رود. شما یک نماز مرود. حن  عمل از بتر

ی م   عمل را بدن انجام نمی ده دقیقه، از بتر
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ی    ای برای انجام عمل انسان است. بلکه بدن، مقدمه ی ی م در زمان به وجود م لذا این چیر   ۱۰  ،رود، مانند نماز آید و از بتر

ی برای تولید عمل است و    این عمل نیست، بلکه بسی 
ً
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ُ
دقیقه نماز است دیگر، چگونه »وَوَجَد

 آن عمل حاضی است، چون مربوط به روح است. 

یش که سالک نیست، قلبش سالک است. یعنی قلب انسان سالک است، روح انسان سلوک  این هم که انسان سالک است، پا

ی دلیل بحث اخلاص و ریا و سمعه مهم هستند، زیرا روحت دارد سلوک م م کند. آنچه قرار است  کند یا نمی کند. به همتر

 خیلی مناسن     یک اقدام، مهم است این را   بدنکند،  سلوک کند روح است، نه بدن. بدن که طریقت نمی
انجام دهد چون بسی 

یعن  که به بدن تعلق م واهم  خبرای اقدام روح است. نمی  یعت  این را بگویم که پس سرر د، اتفاقا این نکته از لطائف سرر گیر

کند روی همه اعضا و جوارح، یعنی همه اعضا و جوارح باید سهمی  است. که آنچه جزء حقیقت ایمان است این را منبسط م



یعت است. خلاصه اگر ماز ایم ند. که یک بحث بسیار مهمی است و از لطائف و مزایای سرر بینی شیر سماور را باز ان بی 

دهد معلوم است ایمان  آید، معلوم است در آن آب نیست. اگر بدن یک کارهای  را انجام نمیاز آن آب نمیبینید  م  کنید و م

از جمله خود ایمان است، یعنی عمل زائیده ایمان است  عمل  «  والعمل منه»  دهد. این تضی    ح شده. کهندارد که انجام نمی 

دهد معلوم است ایمان ندارد. اما اصل عمل آن است، نه این فعلی که انجام  و نازله ایمان است. اگر کسی عملی انجام نمی 

د. م  گیر

  آید. ها در م ن ای از داخل ایحالا یک مقدمه فلسفی خدمتتان عرض کنم، که آن موقع یک توصیه
ی

عالم به صورت شکفتک

رٍ مَعْ 
َ
د
َ
 بِق

ا
 إِلَ

ُ
ه
ُ
ل یِّ
ییَ
ُ
 وَمَا ن

ُ
ه
ُ
زَائِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
د
ْ
 عِن

ا
ءٍ إِلَ ْ  

َ  مِنْ شر
ْ
ی است. یعنی »إِن ی در حال شکفت  ومٍ« عالم دارد از آن  از بالا تا پایتر
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ی م  صقع ربوی   ی اول و ذات الهی، همینجوری به سمت پایتر .  د تا م آیو تعترّ ی ل، در مقابل  به این مکه  رسد به پایتر ی گویند تیی

 که م
ی

. تجافی یعنی مثل سنک ، که مکان قبلی خود را دیگر ندارد و مکان جدید تجافی ی پایتر آورد. به این  به دست م   را   افتد 

ی به حالن  که آدم م . برای همتر
. به نشینند مها در موقع تشهد م گویند تجافی شود  خاطر اینکه دارد بلند م   گویند تجافی

ل این اش، هم در مکان بعدیگونه نیست که هم در مکان قبلی یعنی این  ی گونه نیست. اگر بخواهیم مثالی برایش  اش. اما تیی

ل مانند مفهوم است که در ذهن داریم و آن را به تصویر تبدیل م ی کنیم. و باز هم این مفهوم در ذهنتان هست، بزنیم، تیی

ولی   همان مفهوم را هم داریم که بحثش مفصل است.  ،ی نیست که مثل سنگ خالی کرده و مثلا افتاده در عالم مثالاینجور 

ل م  ی تمام مراتب را در آن واحد  .(  استاش برای اصل بحث مهم  )خوب دقت کنید که نکته کند،  نکته این است که وقن  تیی

همه را با هم دارد. یعنی کسی که اینجا هست، به    عالم  تر بیر دقیقتعبه  به تعبیر مسامحی، چون آن خودش لبه زمان است، 

 اش ستویی کشیده شده. این مقدمه اول. همهاله  صورت ستون کشیده شده همه را با هم دارد. تا عالم 

، به صورت پلکایی نمی مقدمه دوم این است که طفره محال است. یعنی وقن  از آن بالا دارد م  ی آید، بلکه همه مراتب  آید پایتر

 که وقن  م کند و م را پر م 
ی

. مانند سنک ی ، همه نمودار  افتد به صورت پلکایی نمی آید پایتر ی آید  کند و م را طی م   yآید پایتر

. یعنی در همه ا  ی ازا دارد. حالا اگر به صورت ستون کشیده شده باشد و به صورت تجافی نباشد، حالا اینکه  ها مابه ینپایتر

 م م
ً
گویند  ها را عرض کرد. اینکه م های علمی این بینید. چون بالاخره باید پایگاه گویید چه ربطی به معرفة المهدی دارد را بعدا

 م گونه نیست که یک سطفره محال است یعنی این 
ی

 م نک
ً
  ۲۰سانت نرود، بعد یک دفعه بیاید   ۲۰تواند به اندازه  افتد مثلا

ی همینطور است. وقن  دارد م آن  شود.  گونه نمیسانت پایینش را برود، این ومٍ« نیر
ُ
رٍ مَعْل

َ
د
َ
 بِق

ا
 إِلَ

ُ
ه
ُ
ل یِّ
ییَ
ُ
ی همه را با  »ن آید پایتر

ی  ای است، که اش همزمان تعبیر مسامحههمدیگر دارد. و همه اش را با هم دارد. یعنی ما  تر است، همهدوباره زمان عوالم پایتر

 ایم تا همه عوالم. به عنوان یک انسان کشیده شده

ی که م۱مقدمه سوم:   بدنش  شود بدنش، که  . هر آنچه که در عالم هست در آدم هست! یعنی تمام مراحل از بالا تا پایتر

؟ یعنی دوباره حالت پلکایی در آن وجود  ۲هم دارد.    مراتب مادون روحش است، همه این عوالم را با  . طفره هم ندارد. یعنی چی

اینکه م  پلکایی مطرح ماش، عالم عقلیگویند عالم بدیی شخص، عالم مثالی ندارد.  به صورت  این به خاطر اش، و  کنند، 

 یک عالم، عالم  ای ندارد. این ند. وگرنه در آن حالت پله نکگونه مطرح مسلطان قضیه است که این 
ً
گونه نیست که مثلا

بدنش باشد، و اصلا این را منقطع کن، یک عالمی دارد که عالم مثالش است، دوباره این را منقطع کن، یک عالمی دارد عالم  

ها به گونه نیست. بلکه این است، ایناش  صقع ربوی  است،  اش  له اعقلش است، این را منقطع کن، یک عالمی دارد عالم  

ها را با هم  دار دارد که همه این ها را سطح شیبای ندارد در خودش، این دار دارد، نه به صورت پله. پله سطح شیب صورت  

گویند خواب  داری دارد، با هم دارد و آثار دارد. مثلا مدارد. این باهم داشتنش آثار دارد. و این که فرق دارد و سطح شیب

 مرگ نیست. 
ً
ی  است توفی م درست    مرگ است، اما دقیقا  در خواب با توفیق در مرگ فرق دارد. برای همتر

  است شود، اما توفی

شد  شود. وگرنه اگر توفی کامل مشود که شخص با صدا زدن بیدار م شما در توفی در خواب به دلیل وجود تعلف  باعث م

.  این است که هنوز به بدنش تعلق دارد اطر  شود، به خشد. اگر کسی با صدا زدن بیدار ممانند مرگ، با صدا زدن بیدار نمی

ی بدن خود را اداره م کند. و حن  در مرگ  شود و بدنش را اداره مکشد و موهایش هنوز بلند م کند، مثلا نفس مبرای همتر



 که در 
ی

ارٍ« هست، آنجا هم مرگ پزشک با مرکی
َ
 د

َ
ارٍ إِلی

َ
 مِنْ د

َ
ون
ُ
ل
َ
ق
ْ
ن
ُ
ع   هم همینطور است. »ت فرق دارد. مرگ  است باهم  سرر

ی که هست.   افتد. ایستد یا مغزش از کار مافتد. حالا یا قلبش م در پزشک، در لحظه اتفاق م  اما در مرگ    حالا به هر تعبیر

ی دلیل، ممکن است سالیایی بگذرد و شخص هنوز نمرده باشد، زیرا باید   د. به همتر « است، باید انتقال صورت بگیر
َ
ون
ُ
ل
َ
ق
ْ
ن
ُ
»ت

این از  د، سری    ع م   انتقال  اگر سری    ع صورت بگیر د.  به آن عالم صورت بگیر د، مدی  طول  عالم  اگر سری    ع صورت نگیر د.  میر

ی دلیل، این احوالات را هم ذکر م م د. به همتر به نوعی متعلق به این عوالم  نیست  کنند که طرفی که تازه مرده،  کشد تا بمیر

د نمی است. اینجوری است که وقن  م چرا من را بلند کردید،  )گوید  ده است، در روایات هم هست که مدام مفهمد که مر میر

 مباحثه مبینید هنوز دارد احوالات قبلی خود را ادامه مبعد م...(  برید برای چه دارید م 
ً
  و فروشد  کند یا خیار مدهد. مثلا

 انجام م 
ً
 انجام م ها انس و علاقه داشته را دارد فعداده و به آنهر کاری که قبلا

ً
شود که  دهد. بعد سکرات مرگ باعث ملا

مَوْتِ« است، باید مرگ را بچشد و هضم کند. و این مدت هضمش به تناسب خود  
ْ
 ال
ُ
ة
َ
ائِق
َ
سٍ ذ

ْ
ف
َ
لُّ ن

ُ
بفهمد مرده است. لذا »ك

ی م کند. که چگونه دارد م آن آدم فرق م را بچشد، یعنی  برد، چون شخص باید خودش باشد و مرگ  چشد و مرگ را از بتر

 ذائقه کند و ذوق کند و مرگ را حل و هضم کند. و آن موقع است که طرف خودش هست و به تعبیر ما فقط مرده است. 

دار غیر پلکایی دار روچ خودتان و نظام شیبهای  که زده شد، چنانچه شما در این نظام شیبحالا این مقدمات و این حرف  

ید، گمدن فاصله  عالم، هرچقدر دارید از احکام ب ید   یر ایط  احکام روح غلبه پیدا م  فاصله که بگیر کند و در غلبه احکام روح سرر

ها طول دقیقه در این عالم یک خواب ببینید، ولی آن خواب ساعت  ۱۰شود. مانند خوابیدن، شما ممکن است در  عوض م

ی تند باشد و بهم خواب نمی   3xکشد. بعد روی  م  همه چیر
ً
 دارید روی    ۱۰خورد به  بینید، مثلا

ً
خواب    1xدقیقه. نه شما کاملا

 اندازه سه چهار ساعت است. وقن  مم
ً
خواهیم تعریف کنیم، که چه اتفاقای  افتاد، چه کسی چه  بینید، آن خواب مثلا

ین سمت  گفت، من به او چه گفتم، او به من چه گفت، اما این خواب ممکن است یک دقیقه باشد در این عالم. یعنی از ا

ی دنیا مانند  که حساب کنیم، م  خواب  یک  شود یک دقیقه یا دو دقیقه، اما از آن سمت دو سه ساعت است. این در همتر

 فرض بفرمایید،  این گاهی اوقات پیش م   ،زا های امنیت چرت افتد. چری  که گاهی اوقات،  اتفاق م
ً
ی عجین  نیست. مثلا آید و چیر

ی یک    ،چرا خیلی از شب استفاده شده گویم استفاده از شب،  حالا م زیرا شب غلبه احکام روح است. یعنی شب همه چیر

ون م خورده تاریک م های  که علمای  شود. و حن  توصیه زند. احکام جسم یک مقداری خفه م شود و احکام روح خودش بیر

لی گرسنه باشید، احکام بدنتان جلوه  های فنی این مدلی است. که شما اگر خی کنند، توصیه اخلاق ما در بحث اعتدال م

کند. مرحوم نراف  در جامع السعادات ملا  کند. اگر خیلی هم سیر باشید و خیلی خورده باشید، باز هم احکام بدن جلوه م م

 و حالت تعادل است. در حالت تعادلش، آدم اصلا به  روایات، به معنای عدم شکم تعابیر  گوید: جوع در مهدی م 
ی

فکر  بارکی

ون. یعنی روح غلبه پیدا مشکمش نیست، چون فکر شکمش نیست، احکام روح کاملا م کند. وگرنه آن موقع مدام  زند بیر

 .
ی

ی و شکم بارکی  و در فرض خیلی سیر
ی

 باید حواسش را به شکمش بدهد. که در فرض خیلی گرسنک

 فرض بفرمایید کسی به دلیلیممکن است پیش بیاید و پیش م
ً
 بنشیند دو    حکم، در وقن   آید، مثلا

ً
روحش غلبه پیدا کند مثلا

، بعد نگاه کند ببیند ده دقیقه، یک رب  ع گذشته است. نه اینکه ساعت ایستاده، زیرا رفته رفته دارد وارد  د سه جزء قرآن بخوان

ی کند م شود که در آن عالم، مدام زمان کند معالمی م  دیگر  آن    سد کهشود تا به عالم مجرد بر شود. یعنی همه چیر
ً
اصلا

کشد، شود. مانند خواب که در این سمت طول م افتد که زمان کندتر مزمان ندارد. یعنی رفته رفته مدام دارد یک اتفاف  م 

ی که نقل شده   ی ی کند است. مانند جریان معراج. شما روایات معراجیه را نگاه کنید، آن چیر اما در آن سمتش خیلی همه چیر

حَرَامِ  آن همه داستان معراجشد  ت رفت و برگشت و  این است که حضی 
ْ
مَسْجِدِ ال

ْ
 مِنَ ال

ً
يْلَ
َ
ىٰ بِعَبْدِهِ ل سْرَ

َ
ذِي أ

َّ
 ال
َ
. که »سُبْحَان

، این حداقل کار   ... از خدا گرفتند و چه روایات عجیب و غرین  های 
ی ی و چه چیر ضَ« چه دیدن و چه گفت 

ْ
ق
َ ْ
مَسْجِدِ الْ

ْ
 ال

َ
  ۲۰إِلی

، پایشان را از این ور رکاب به آن ور رکاب مما مساعت است. اینکه ش ی المؤمنتر گذاشتند و یک ختم قرآن  شنوید که امیر

ی بعیدی نیست. آنجا به دلیل اینکه هر چقدر در این نظام شیب م  چیر
ً
ی بعیدی ندانید. یعنی اصلا دار برود  کردند، این را چیر

ی کند م  ساعت پایشان   ۱۵از این طرف تا آن طرف    یعنی   فرض بفرمایید )برو بابا   گونه نیست کهشود. یعنی این بالاتر، همه چیر



ی الان کسایی هستند که روزی  را م دهند. این به  خوانند، و کارهایشان را هم انجام م جزء قرآن م   ۱۵گذاشتند اینور!( همتر

 گذارد. ساعت در بیداری وقت م   ۷این معنا نیست که 

شود، و حال آن که  آوریم در جریایی که در آن حرکت ایجاد مها را م ها و خوی  ن  مقیاس ما به دلیل غلبه احکام بدن، ح 

بدیی حرکت محصول ضعیف مرتبه  یعنی  است،  آدم  مرتبه  است، که  ترین  آدم  بدیی  مرتبه  محصول  زمان،  و  اش. حرکت 

خواهیم مقیاس بزنیم  ودمان که هرچه مایم به این مرتبه از خترین مرتبه وجودی اوست. انقدر هم که ما عادت کردهضعیف

ی م  ی با زمان مبا همتر ت را نیر وِیلا« و این طویل بودن مدت حضور حضی
َ
 فِیهَا ط

ُ
مَتعَه

ُ
سنجیم. یعنی توقع  زنیم. و حن  »وَ ت

گوید  قع م سال، یک مو   ۱۰گوید  سال، یک موقع م   ۷گوید  داریم که این زمان زیاد باشد. و آن موقع روایای  که یک موقع م 

ی زمان کف  ها را دوباره م سال، این   ۳۰۹گوید  سال، یک موقع م   ۷۰ ی حل کنیم؟ بر اساس همتر ی خواهیم بر اساس چه چیر

 به این دارد که شما و آن کسی که مواجه با جریان ظهور کنیم. و حال آنکه این حلش م 
ی

ها مربوط به زمان کف نیست، بستک

  ر احکامکند احکام روحش بتنش ایجاد شده است، چه مقداری دارد غلبه پیدا م   هش باست، چه مقدار غلبه احکام روح

 هاست، این را باید یک مقداری بماسانید. ترین بحث گویم یک از فنی تنش. این بحنر که دارم به شما م

   عللهای مهم است را عرض کنم، در  این رواین  که جزء روایت 
ا
ایع است از امام صادق »إِن َ عَزا وَ جَلا جَعَلَ لِمَنْ الشر

َّ
للَّ
َ
 ا

ت نیس  هُورٍ« این به صورت کلی است و مربوط به جریان حضی
ُ
یَ وَ ش امٍ وَ سِنِتر

يا
َ
يَالِی  وَ أ

َ
 مِنْ ل

ً
ة
ا
 مُد

ً
انا
َ
ط
ْ
 سُل

ُ
ه
َ
ت، اما به  جَعَلَ ل

ت هم م  ایع است. خلاصه کسی که  خوانم ولی در علل ا، من دارم از آنجا م ۱۰۳بحار صفحه    ۴جلد    خورد. جریان حضی لشر

اسِ« اگر در مردم عدل به پا کند،  این  سلطان و سلطنن  دارد،  
ا
لن
َ
ِ  ا
وا فی

ُ
ل
َ
 عَد

ْ
إِن
َ
ی و شهوری دارد، »ف سلطنت یک تعداد سنتر

 يُبْطِیَِ حالا با این فرآیندی که گفتیم درست م 
ْ
ن
َ
كِ أ

َ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
ُ عَزا وَ جَلا صَاحِبَ ا

َّ
للَّ
َ
مَرَ ا

َ
ارَتِهِ« خدا به صاحب  توانیم بفهمیم، »أ

َ
 بِإِد

کنیم که فهمیم؟ فکر م ها را چگونه داریم به اشتباه مگوید کند بچرخ، یک کاری کن فلک کند بچرخد. بعد ما این الفلک م 

ی مدت زمایی الانش، کند م چرخد. در صوری  که عدل و اعتدال خاصیتش این است، وقن  جامعه به اعتدال برسد  به همتر

شود.  احکام تنش کم مرسد  مشود، به اعتدال وجودی که  شود، فرد هم به اعتدال برسد احکام تنش کم متنش کم م احکام  

ها کند است، چون شخص دارد م عالم دیگری مواجه م   در شود  م احکام تنش که کم   ی رود بالا.  شود که در آن عالم این چیر

افتد این است که زمان کند است. مانند خواب است. در اینجا ده دقیقه  ف  که م رود بالا، اتفاو چون جامعه در آنجا دارد م 

ساعت است. این که    ۲۰است، اما در آنجا دو سه ساعت است. معراج در اینجا اندازه یک لحظای  بوده است، اما آنجا  

« یعنی شما آن را بردارید بیاورید امدام م 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِما

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
« یک جا م ینجا، م گوید »أ

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِما

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
گوید  شود »أ

 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِما

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
« این به خاطر همان است که نظام وجودی ما پلکایی  »ك

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِما

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
« یک جا هم داشتیم »أ

خوانند از آن غافلند. حالت  که فلسفه مدار است. این حرف فلسفی بسیار مهمی است، که بسیاری  نیست، سطح شیب 

شود. وقن  به  شود، رفته رفته مجرد م طفره در وجود ما هم نیست. ما هم آرام آرام نظام وجودیمان در وجودمان مجرد م 

شخص    آید. یعنی شود. و این اتفاف  که گفتم به راحن  پیش م کنید، زمان کند م سطح بالاتری از نظام خودتان دست پیدا م 

کند یعنی یک اتفاف  را که باید سه ساعت به حسب ظاهر طول بکشد، پنج دقیقه طول بکشد.  الزمان م کند. طیّ الزمان م طیّ 

 شود برکت در زمان گذاشت. خواهید عنوانش را برکت در زمان بگذارید، م این را م 

او   به  بوده که  نصیر کی  خواجه  است،  معروف  نصیر  فیلسوف،  مخواجه  منجم،   ، البشر استاد   ، حادی عشر عقل  گویند 

خوانم. خب این یعنی چه؟ یعنی  جزء قرآن م   ۱۵گوید من روزی  خودش  م   ریاضیدان و فقیه و... همه را هم در قله است. 

خوانم.  آن م جزء قر   ۱۵گوید من روزی  خوانم، م ساعت و نیم قرآن م  ۷گوید  خوانم؟ نمی ساعت و نیم قرآن م  ۷من روزی  

جواب سوال:  «  يبطی بإدارتهدر آنجا به عباری  زمانش را کند کرده. »و    مدام رفته در عالم عقولش  این به خاطر این است که

ی واقعا هزار رکعت نماز م المؤمنتر  فکر کن... نه کاملا داشتند خواندند و ختم قرآن مامیر
ً
کردند. بحث این نیست که انگار مثلا

  ۱۰شود  زیی م شود دو ثانیه، در آن طرف زمان مدقیقه، حن  م   ۵شود  کردند. شما از این طرف زمان بزیی م م این کار را  

 وقن  غلبه با روح انجام مساعت! تا به نقطه
ً
 به  بینی شخص فعال مایشاء مشود، دیگر مای برش که کلا

ً
شود. دیگر اصلا



 ندارد، اصلا زمان  زمان و این 
ی

شود. زمان مال است و محصول حرکت است. این را حتما در فلسفه آنجا کالعدم م ها بستک

ت   خواهید خواند. زمان محصول حرکت است، اگر کسی به جای  برود که حرکت نداشته باشد، آنجا زمان ندارد. این که حضی

د، حرف مهمی است، دسن  به پش آیت الله جاودان م  د آن آدم زمانگویند: طلبه دسن  به پشت پرده بی  هایش  ت پرده بی 

 شود. عوض م

ی است، ایام طولایی شده.  »فطالت أيامهم« ایام طولایی م  که در پایتر
شود، منظور این نیست که این به حسب این زمایی

ی دیگر است، مقیاس احکام روح است، نه احکام تن. ما    مقیاس این نیست. مقیاس چیر
ً
ممکن است طولایی شود، اما اساسا

ت این است که، باز م تو  ت سنجه  قعمان از حضی گذاریم، هر چقدر به لحاظ بدیی که الان ب خواهیم برای مدت زمان حضی

ت کنیم باید این کنیم باید طولایی شود، مدام فکر محس م  گونه طولایی شود. در حالی که ممکن است مدت ظهور حضی

. یک خورده بیای  بالا   ۷ ی آن فرد. اگر   یا   کند، آن جامعهسال درک م   ۷۰سال را دارد    ۷تر آن  سال باشد، به جهت این پایتر

  ، ی دلیل شود. جامعه و اجتماع از مرتبه تن بالاتر م سال درک م   ۳۰۹کند. یعنی  سال درک م   ۳۰۹بالاتر بیای  آید. به همتر

ی هست، مال بدن است. به چی م بسیاری از اضطراب ی رسد؟ دقت کنید نه به سکون. این عبارت های تن را ندارد. اگر چیر

 خوی  نیست. سکون هم مال عالمی است که در آن حرکت هست. سکون م  مهم است. به ثبات، نه به
ی رسد، سکون چیر

ی که مطلوب است ثبات است.   ی  مطلوی  نیست، آن چیر
ی افتد. هرچقدر  رود این اتفاق م هرچه طرف بالاتر م   ثباتسکون چیر

چون باز هم سکون لبه حرکت است. مال    افتد،افتد. آنجا سکون اتفاق نمی شود، ثبات اتفاق مبه مراحل توحید نزدیک م 

ها مدام دارد  « این فرمایند »أن يبطی بإدارته فطالت أيامهم و لياليهم و سنوهم و شهورهماینجاست که م این عالم است. 

 تعالی صاحب الفلك فأسرع إدارته« حو شود. »م
ه
  الناس« اگر جور کند در مردم، »و لم يعدلوا أمر اللَّ

وادث  إن هم جاروا فی

گذرد. این به این معنا نیست که چرخد. »و أسرع فناء لياليهم« شب و روز تند تند م افتد و تند متند تند در آن اتفاق م

پنج قرن حکومت    نی العباسب گویند چرا  ها م شود. ممکن است کوتاه شود، اما یک دفعه بعضی مدت این زمانش کوتاه م

با تمام عدلشانکردند؟ فرض کنید حکومت کردند. چ ت آن موقع  ها برای  برچی روایت   است؟سال    ۳۰۹آخرش    را حضی

ی نوشته ماشاءالله، هر چقدر خدا بخواهد. چطور    معیار  با آن خباثتش پنج قرن حکومت م  نی العباسبهمتر
ً
کند؟ چون اصلا

 این نیست! 

. این نکته را م
ً
 معیار عوض مخواروایت »لیلة القدر خیر من ألف شهر« است؟ بله دقیقا

ً
شود و هم عرض کنم که اصلا

د باید این، »و قد وفی تبارك و   شب هم در این کار به شدت کمک کار است. یعنی کسی که بخواهد دسن  به پشت پرده بی 

ین شود؟ وظیفه اتعالی لهم بعد الليالی  و الشهور« در اینجا اگر کل سناریو یک مقدار برای ما روشن شده باشد، وظیفه چه م

شود که رفته رفته شخص احکام تنش را رها کند، یعنی بلد باشد تنش را رها کند. و غلبه احکام روح بدهد. برای این چه  م

ین محمل برای انجام بزرگ ی دلیل، قرآن هرچه  ترین موهبت گذاشتند؟ شب را گذاشتند. شب بزرگی  ها در روح است. به همتر

حَرَامِ«  کند روی شب. یعنی شموهبت هست بار م
ْ
مَسْجِدِ ال
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« مقدا
َ
اتفاق   برای غلبه احکام روحجدیدی  خوابند و آن مقدار هم خوای  است که در آن، تجربهکمی از شب را مر  يَهْجَعُون

ت موش، در شب پیم ی در قرآن اتفاقاتش در شب انجام م می  م غافتد. حضی شود. و آن کسایی که با  شود. یعنی همه چیر
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 همینجوری است 

ی    رْآنِ« چون شما وقن  با روایات معصومتر
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 با ثوابت برخورد نمی برخورد م 
ً
ات زمایی هم دارید  کنید، لزوما  با متغیر

ً
د. اما قرآن، آن بخش  کنیم برخورد  کنید، بلکه عملا

وْلِ  رساند، بحث قواعد است، شخص را به ثبات مثوابت داستایی است که به ثبات م
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خِرَةِ« یعنی شخص را به ثبات م
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ً
کند. گرچه   این کار را نمی رساند، نه به سکون. روایت لزوما

به قول   خواندن روایت هم خوب است، اما خواندن روایت در پرتو قرآن خوب است، نه روایت اول قرآن، دوم نه به هم ور 

اکچر ساختمان را قرآن بگوید چیست، بعدش هم روایات  قمی به هر جهت   تفاسیر آن را بگوید. تفاصیل و  ها. ثوابت و اسی 

رویم، یک از وظایف کارهای  که همه باید انجام بدهیم، این است که در هدف مسئله  مت آخرالزمان مهمینجوری که به س

ش شب است. مهم  ی نیست جز غلبه احکام روح بر تن. و مهم ترین بسی  ی ترین  غیبت مشارکت کنیم، هدف مسئله غیبت چیر

ی قرآن است. اگر کسی م  ی آن هم، تبیتر ی کند،  تبیتر ت آقا چند بار این را فرموده خواهد جهاد تبیتر اند،  کما اینکه خود حضی

ی را قرآیی کند، نه اینکه از خودش مطلب دربیاورد. این نکته یک از  جهاد تبیینی که من گفتم به قرآن م گویند، این جهاد تبیتر

 کنیم. شود را در جلسات بعد بررش م نکای  است که حالا آثار و پیامدهایش چه م 

از   رفته رفته م در خودمان هم در مردم، ما در بحث فرج شخض این نکته را گفتیم، کسی که ذات خودش را جواب سوال: ه

ی م  ی م برد، ذات ندارد و در نظام ادراکیبتر ی از بتر گونه نیست که خدا  دانید که ما در قبال خدا ذات نداریم. این رود. ماش نیر

 ما وجود  یک است و من یک و خدا به من وجود بخشیده  
ً
است. این حرف غلط است. خدا به ما وجود نبخشیده، اصلا

ی جز ظهور و جلوه خدا نداریم. خدا به ما وجود نداده، لذا ما ذات نداریم اصلا. منتها اینکه ما ذات   ی . ما چیر
نداریم به عباری 

لم قرآن هستم، اما یک تواضعی  مان چگونه است یک بحث دیگر است. یک موقع هست من معنداریم، این که در نظام ادراکی

گویم »الرحمن علم القرآن« درست است من معلم قرآن هستم، ولی باشد حالا خدا معلم قرآن است. یک تواضعی  دارم و م

 طرف قبول دارد که من معلم قرآن نیستم، اصلا من کی هستم که معلم قرآن باشم؟  کنم و م م
ً
گذرم. یک موقع هست واقعا

ی است که شاید این بحث تا لبه الرحمن، معلم   ی به نام  قرآن است. برای همتر ی  هیچ چیر
ً
های فقهی کشیده شود، بنده شخصا

ی مال کسی نیست. هرچقدر  مال کسی نیست. حن  در نظام فقهی   تألیف را قبول ندارم. حق ایده و حق تألیفالحق   اش نیر

ی منوال    شک کردیم این جزء حقوق شخض هست یا نیست، جزء    ۴۳:۵۷حقوق شخض نیست. نه اینکه  جزء  به همتر

ی به نام حق  که  حقوق شخص هست! ما   ی کنیم که ببینیم،  تألیف نداشتیم. حالا اگر بحث است، ما به عرف مراجعه نمی الچیر

ام، ممکن  نکرده ات دنیا هر اعتباری را که قبول  یقبول کردم. در اعتبار   ا ولی یک سری اموال، این دفی  مال من است، این ر 

ی را قبول نداریم. یعنی هر  است الان در دنیا اعتبار کرده  ی ی چیر اند که دو مرد زن و شوهر همدیگر شوند، خب ما که همچتر

تألیف را  القبول نکنیم. من خودم حق    نماکنند را ما قبول نداریم. ممکن است ما بر اساس مبایی کوفن  که در دنیا اعتبار م 

تألیف را قبول  البرای چه حق  که    نشود أی   تتألیف را قبول ندارند، حالا برای اینکه یک دفعه  الهم حق    امامقبول ندارم.  

ط م  ،ندارید  ! یعنی شخص سرر ی استیکال به علم برای منی  ؟ این پول خداست. کند که من پول میا پول گرفت  م. پول چی گیر

م و ممن انقدر م  کهاین  دهند، اگر دادند، دادند دیگر. اما  حالا به شما م  ی  آیم تدریس م گیر کنم، هیچ موقع آدم حق چنتر

م علم الهی تدریس م کاری را ندارد! که من انقدر پول م کنم. اگر دادند، دادند، ندادند هم هیحیی دیگر. اصلا تو حف   گیر

ها. من تا به حال هیچ قراردادی را که حقوق مالی دا  ی ی از این چیر ام. به خاطر اینکه  شته باشد امضا نکرده نداری برای پول گرفت 

ی حف  ندارم. حالا من بیایم امضا کنم که شما    همچتر
ً
ی من اصلا  . باید انقدر پول به من بدهید بابت فلان چیر

 تا لبه
ً
 ذات ندارم. اما هرکسی شاید واقعا

ً
ذات شود، یعنی در نظام  ی   های فقهی هم این بحث وجود داشته باشد که من واقعا

شود و آن موقع آن روح، زمان،  اش ذات خود را کنار بگذارد، وقن  ذات خود را کنار بگذارد مدام غلبه احکام روح م ادراکی

 توضیح خواهم داد. یعنی روحش با روح  ها را انشود. شخص ولای  م شود. این بحث زمان قدش و ولای  م
ً
شاءالله بعدا

 آید.  رود. در آنجا، زمانش یک زمان ولای  درم زمان می  شود و به منطقه  امام با همدیگر لازمان م
ی

دارد که چقدر   حالا بستک

ی هم خودش یک سطح شیب  ی مذات خود را کنار گذاشته است. آخه ذات کنار گذاشت  گویند »مقول  داری است، به تعبیر

 توانست بگذارد کنار کهبه تشکیک« چقدر ذات م 
ً
 ی    تواند بگذارد کنار، اگر ذات کلا

ً
کم ذات  شود. اگر هم دارد کم زمان مکلا

ان زمان ولای  که دارد پیدا م م
ی ها شود. حالا باید یک خورده با ادبیات این هایش دارد کند و تند م کند، زمانگذارد کنار به میر

 د در این مسئله توجیه شود. نآشنا بشوید تا حن  آیات و روایات بتوان


